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P ote بسم الله‎ 

Greece ada‏ ول ال سا تا taa‏ هی 
یکی از تهمت‌هایی که علیه جناب زهیرین القین سلام الله علیه. برروی منبرها و گاه در 
میان نوشته‌ها. در شبکه‌های ماهوار‌ای و بعضاً از لسان برخی از افراد بدون تحقیق 
بیان شده و می‌شود «نسبت دادن عشمانی بودن ایشان» پیش از ملاقات با امام حسین 
علیه‌الشلام» و نیز «کراهت ایشان در ملاقات با سیّدالشهداء عليه‌الشلام» است. 
بسیار جای تأسف است که این قبیل کوتاهی‌ها. بلکه بی‌حرمتی‌ها نسبت به ساحت 
قدسی atl abo‏ اطهار علمهم JE‏ مطرح شده و می‌شود. 
ناگفته فاند که این مسأله در زمره اعتقادات قرار داشته و از فروع اصل امامت است و 
چنان چه می‌دانيم در اصول دین» تقلید جایزنیست بلکه هرکس موظف است تحقیق 
وده و براساس دلیل. اعتقاد خویش را شکل دهد. بنابراین سخنی که مستدل نباشد. 
odo:‏ موضع جایگاهی ندارد. 

جناب زهیر ین القین سلام الله عليه 
زهیر بن القین الثّماری البجلی یکی از سرداران سپاه سیّدالشهداء علیه‌الشلام است. 
ایشان از منطقه مجیله در جنوب یمن از Но‏ و در شار قحطانی‌ها است و در کربلاء. 
حاقل oo‏ سال داشته است.۱ 
او در فتح منطقه بلنجر حضور داشته و سلمان در جریان همین جنگ. با او ملاقات 
موده و وی را به شرکت در واقعه عاشورا بشارت می‌دهد. همچنین در همان سال, شاهد 
ازدواج حضرات с ЈА‏ و امیرالمنین صلوات الله علیهما بوده است. 
جناب oa‏ مردی عاقل و حاضرجواب بوده و فصاحت ویژهای در بیانات او به چشم 


1/ الشلام абе‏ يا طاهرین من‌الڏنس 

می‌خورد. ОЦ‏ در میان خاندان خویش» مردی شریف و شجاعی معروف بود لذا 
برخی از دشمنان وقتی به میدان می‌آمدند. او را برای مبارزه طلب می‌کردند. شجاعت 
او ازآخرین جایگاهش هویداست: 

آن‌جا که تنها همراه با ۱۰ تن از یارانش از خیام حرم امام علیه‌الشلام دفاع می‌کند؛ 

آن‌جا که از رویارویی با سپاهی که ۱۰ نفر.۱ نفرکشته می‌شدند ولی چون تعدادشان 
بسیار بود. هویدا می‌شد. واهمه‌ای نداشت 

آن‌جا که در میدان کارزار جان خویش را در برابرسرور خویش نهاد تا نماز به جا آورند 
آن‌جا که به تنهایی لشکردشن را به خود مشغول نُوده و ازاردوی امام دور کرد و... 
همچنین از شاخصه‌های بسیار ارزشند ایشان. التزام به Садо‏ که شاهد آن خواهد 
آمد إِن‌شاءالله تعالی. 

... ИТ نقطه‎ 

منشاً این تهمت که eU‏ استناد آن به تاریخ است. به یک نقل باز می‌گردد:اوّلین و Lex‏ 
کسی که نسبت عثمانی بودن به جناب زهیربن القین داد. شخصی به نام عزرة بن قیس 
Доха‏ لعنه الله است. بنابر این قول مذکور منحصر به فرد بوده و در میان روات؛ 
موزخین. حذئین. رجالی‌ها و io‏ از میان دشنان. هیچ کس دیگری چنین سخنی 
درباره ایشان نگفته و درهیچ کجای تاریخ» قرینه وشاهدی برعثمانی بودن ایشان پیدا 
فی‌شود. 

قدی‌ترین کتایی که این خبررا نقل essi‏ تاریخ طبری YN)‏ است و سایرکسانی 
که این نقل را آورده اند. یا معاصر وی بودند (مانند ابن‌اعثم 895 صاحب الفتوح. 
ت۳۱ ه) و یا پس از او هستند و همه اقوال به قول ایشان باز می‌گردد. بنابراین یک 


روایت بیشترنیست؛ 
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اما آن‌چه نقل شده 
عصرروز تاسوعا. پس از این که نامه ابن‌زیاد توسط شربه دست عمرسعد لعنهم الله 
رسید. سپاه دشن به سوی اردوی اباعبداله علیه‌الشلام حرکت می‌کند... امام حسین 
علیه‌الشلام» ۲۰ سوار را به فرماندهی قرببی‌هاشم روانه ساختند تا قصد دشن را جویا 
شوند» زهیربن القین و حبیب بن مظاهرنیزدر شار این سواران هستند... اران «ell‏ 
ایستاده و افراد دشن را مورد خطاب ДО‏ می‌دهند:... 
زهیر(خطاب به عزرة بن قیس) فرمود: 

ياعزرة! o]‏ الله قد زگاها و هداها. В‏ الله يا عزرة فاي لك من الاصحین. 

آنشدك الله يا عزرة أن تکون оо‏ یعین МАЛ‏ على قتل الفوس 145591 

اي as те Go) a sos Lade‏ وهای نود اسف di colto‏ نا 

بترس ای عزره که من پنددهنده‌ای برای توهستم. تورا به خدا سوگند می‌دهم ای 

عزره ! (مبادا) ازکسانی باش ی که گمراهان را برکشتن جان‌های پاک یاری می‌دهند. 
عزرة بن قیس گفت: 

یا زهیر! ما كنت Бъде‏ من شيعة آهل هذا البیت. اما كنت عثمانتا! 

ای زهیر تونزد ما از شیعیان اهل‌بیت پیامبرنبودی. به راستی توعثمانی بودی. 
زهیردر پاسخ فرمود: 

آفلست تستدل بموقفی ПД‏ منهم ؟ 

آیا نمی‌بینی اکنون با ایشان هست. و این امربه توفی‌فهماند که من در شماریاران 

اهل‌بیت بوده و هستم؟... 0 
پاسخ جناب زهیر, برترین دلیل Ул‏ تهمت مذکور است زیرا اگرایشان به واقع پیش از 
این عثمانی بود. باید سخن عزره را تأیید نموده و از توبه و هدایتش به راه حق پرده بر 


می‌داشت وی جناب زهیر در JUS‏ فصاحت و بلاغت. نه تنا برای حرف او هیچ 


۸ الشلام علیکم يا طاهرین من‌النس 

ارزشی قائل نشد و نفرمود من Ute‏ نبوده و نیستم بلکه با استفاده از زمان حال برای 
بیان گذشته. به شیواترین شکل اعلام می‌کند من علوی بوده و هستم و در حال. 
چیزی را برای شا آشکار می‌کن که در گذشته برایتان هویدا نبود. یعنی oll‏ و کشش و 
نظرمن» به سوی اهل‌بیت هدایت علیهم DUI‏ بوده و هست و خواهد بود. البته کلام 
جناب زهیرادامه دارد و تام فقره‌های آن. متضمن اندرزو انذاراست. 

ضمن این که سکوت عزره. نشان از رد همتش براوست که اگرسخن دیگری بود. به 
oye‏ دشنی به رذالت او از بیان آن AS d Ro»‏ 

اما حتی اگرصحت روایت را بپذيرم و مناقشه‌ای در سند آن نداشته باشیم ازاین‌جا 
نیز olg i‏ عثمانی بودن ایشان را استفاده کرد. زیرا عزره می‌گوید: «تو, نزد ما شيعه 
نبودی. بلکه تو را عثمانی می‌شناختم» و این بیان. پرده از گمان شخص عزره برمی 
دارد و لا غیر جناب زهیرنیزدر پاسخ خود. برای وی روشن می‌سازد که من از ابتدا با 
اهل‌بیت Да рән‏ از آن‌جا که جناب زهیر а‏ می‌کرده. اطرافیانش او b‏ به عنوان 
علوی نمی‌شناسند. پس چنین برداشتی از رفتار ایشان طبیعی است و درادامه محث این 
موضوع به تفصیل دنبال می‌شود. 

ضمن این‌که بیان مذکور تهمتی است که عزره به جناب زهیرنسبت داد و مقصود او 
تخریب شخصیت جناب زهیروجایگاه اونسبت به لشکرسیّدالشهداء علیه‌الشلام بود. 
عزرة بن قیس کیست؟ 

عزرة بن قیس البجلی» او از خالد بن ولید لعنهماالله نقل روایت کرده و در جنگ‌های 
T‏ با وی همراه بوده است. 'والی عمربر«حلوان» بوده و از کسانی است که برای امام 
حسین علیه‌الشلام نامه نوشتند f‏ بعد با عمربن سعد ода)‏ همراه شد و فرماندار 
گروهی از سپاه او بود.* 


شبث بن ربعی. حجار بن اج يزيد بن حارث. يزيد بن )€( عزرة بن قیس. عمرو بن 
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حجاج زبیدی و محمد بن عمرو تمیمی, همگی یک نامه نوشتند و زیرآن را امضا کرده. 
برای امام ارسال کردند. متن نامه بدین شرح است: 

ШЇ‏ بعد فقد اخضر الجناب» و أينعت الثمارء [و طمّت الجمام] فاذا شنت 

فاقدم عليناء فإذما تقدم على جند لك сек‏ و الشلام. ۲ 

همانا باغ‌ها سرسبزو میوه‌ها رسیده پس هرگاه خواهی بيا به سوی لشکربسیار و 

جهزی که برای باریت آماده است. و I‏ 
ناگفته نماند افرادی نظیرشبث بن ربعی و عمرو بن حجاج چندان پستی و پلیدی را eU‏ 
نموده‌اند که نیازی به معرف ندارند. دقت کنم که عزره» با چه کسانی دست در دست 
است. 
دقت در متن نامه برای تبیین شذت دنیاپرستی اینان کافیست و نیازی به اطاله کلام 
دراین موضع نیست. البته مرور نامه‌های شیعیان راستین 'لیزموجب می‌شود هرچه 
بپتربه عمق دنائت اینان Ела‏ 539 سخن «ОЧ‏ دعوت از ون معصوم به منظور 
سعادت دین و Оз‏ و آخرت است و سخن اینان.... 
بنابراین عزره بن قیس. دنیاپرستی است که با حکومت جور همراه و هم‌دست بوده 
است. او در کربلاء. سردار سپاه عمربن سعد بود aS‏ از خستین کسانی بود که با 
عمربن سعد همراه شد Y‏ نیزدر شب عاشورا. مأمور بود تا با گروهی از سپاهیان عمر 
بن سعد. خیمه گاه امام را در حلقه حاصره نگاه دارد. گذر روز عاشورا نیز... ,۹ 
با این اوصاف, خود عزره است که مصداق بارز«عثمانی» است. 
چرا عزره. جناب زهیر را به عنمانی بودن متهم کرد؟ 
با توجه به آن‌چه درباره عزره خواندیم» به خو می‌توان دریافت که بیان عزره. تهمتی 
کثیف و نیرنگی تباه است که تنها از کسی چون او سر می‌زند و بررسی چرایی آن, 


می‌تواند هرچه بیشترتهمت بودنش را آشکار سازد: 


٠‏ الشلام علیکم يا طاهرین من‌الانس 
یکم) تقیّه. ازآن‌جا که جناب زهیر به شدّت ملتزم به تقیّه بود. طبیعی است فامیل‌ها یا 
همراهان وآشنایان ایشان» شیعه بودن وی رادرک نکرده بلکه اورا ازخودشان به شارآورند. 
امام حسین علیه‌الشلام روز ۸ ذی اجه مکه را ترک کرده و Y‏ حرم الحرام به کربلاء 
رسیدند. T‏ فاصله ميان مکه تا کربلاء را در :۲ روز طی نودند و روایات حکایت 
می‌کند که امام حسین علیه‌اللام با سرعت حرکت می‌کردند؛ 
از طرف بنابرتصریح تاریخ. جناب زهیردر سال 1۰ هجری. همراه با پسرعموو فامیلش 
در مکه بوده و С>‏ بجا آورده است "گر زهیر می‌خواست فرار کند. برایش بسیار 
راحت بود زیرا هرچقدر هم زود از مکه بیرون آمده باشد. روز ۱۳ ذی АБА‏ بوده. این 
یعنی ۵ روز دیرترو این مقدار زمان کمی نیست. زهیرهم ЦА‏ نیست کاروانی همراه او 
هل کسی که صل طب امت БЕ acp‏ رای ا اما à‏ کت ical‏ 
عم re‏ کی نامام نوی Dcus ta do‏ کد ل bol dS end spe‏ 
روز مسافت را طی کند و سریع خود را به امام برساند سپس هرکجا امام را می‌بیند. 
خیمه‌اش را دور کند؟ اگررخوش نداشت با امام حسین علیه‌الشلام برخورد کند. چرا هر 
جا امام منزل می‌کردند. اوهم منزل می‌کرد؟ 
وقتی زهیرهمراه با کاروان خودش. حج به‌جا آورد. ۵ روز دیرتراز مکه بیرون آمد و نه 
این که از امام فرار کرده باشد. نه. بلکه چنان چه در تاریخ مسطور است با سرعت خود 
را به امام رسانده "و خودش و پسرعمویش. همراه با امام حسین علیه‌الشلام در کربلاء 
شهید می‌شوند.۲ 
بنابراین جناب زهیردر سال 7۰ هجری. حج بجا آورده و به سرعت خود را به امام نزدیک 
کرد. اما تقیّه موجب شد تا کمی دورترخیمه زده و منتظرامرامام باشد. زیرا همراهان 
ایشان عثمانی بودند. چنان چه در تاریخ به نقل از یکی از همراهان ایشان آمده است: 

US‏ مع زهير بن القين البجلّي حين آقبلنا من Ва‏ نساير الحسين» فلم يكن 
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شيء آبغض ЦИ‏ من أن نسایره في منزل. فإذا سار الحسین تخلف زهير بن 
«оди‏ و ذا نزل الحسین. نقدّم زهیر, حتّی ШУ‏ يومئذ في منزل لم نجد بدا 
من آن ننازله فيه» فنزل الحسین في جانب. و نزلنا في جانب. فبینا نحن 
جلوس نتغّی من طعام «Ш‏ ]5 آقبل رسول الحسین حتی «ola‏ 69 دخل فقال: 
يا زهير بن القین! إن آبا عبد الله الحسین بن (ule‏ بعثني اليك لتأتبه. قال: 
فطرح کل إنسان ما في يده حتى Е‏ على رؤوسنا الظير إكراهة أن يذهب زهير 
إلى الحسين عليه‌الشلام] ۲۲ 
همراه با زهیربن القین مجلی بودیم که از مکه درآمدم و با حسین به یک راه بودم؛ 
Ul‏ خوش نداشتم که با وی به یک منزل‌گاه باشیم. وقتی حسین روان بود. زهیر 
بن قین به جای می‌ماند و چون حسین منزل می‌کرد. زهیرپیش می‌رفت. تا به 
منزل‌گاهی رسیدیم که به ناچار می‌باید با وی به یک‌جا edo‏ و حسین به 
ds‏ فرود آمد. ما نیزبه سویی فرود آمدے. نشسته بودم و ازغذایی که داشتم. 
می‌خورد.م که فرستاده حسین آمده وسلام گفت و وارد شد و گفت: «ای زهیربن 
القین. همانا اباعبداله. حسین بن de‏ مرا به سوی تو فرستاده تا sp‏ ایشان 
بیای». (راوی) گوید: هرکس هرچه به دست داشت. رها کرد. ай‏ پرنده بر 
سرمان نشسته بود (کنایه از ترس و حیرت) [(و این به جهت) ناخوش داشتن ما 
از رفتن زهیربه سوی حسین علیه‌الشلام بود]. 

و دراعیان реа‏ اضافه برآن» نقل می‌کند که راوی گفت: 

فطرح JS‏ إنسان ما في يده uio‏ 96 على رژوسنا الظير كراهة أن يذهب زهیر 
إلى الحسين فإنهم كانوا عثمانيّة يبغضون الحسين و آباه. 
m‏ آن‌چه در دست داشت رها کرد. as‏ روی سرهایمان پرنده بود (کنایه از 


ترس و حیرت) و آن به جهت ناخوش داشتن ما از دیدار زهیربا امام حسین بود. 


۲ الشلام عليكم b‏ طاهرین من‌الانس 

زیرا آنان عشمانی بودند و از حسین و پدرش کینه داشتند. 
بنابراین همراهان زهیر عثمانی بودند و از طرف دیگر می‌دانستند که او عثمانی نیست و 
کینه‌ای از امام در قلب خویش ندارد و به همین جهت رفتن زهیربرایشان ناخوشایند بود. 
و چنان‌چه می‌بينم امام علیه‌الشلام نیز با خصوص در یی شخص زهیر فرستاده و تنها 
اورا احضار نمودند واین نشانی دیگراز توجه ویژه امام و برگزیده شدن جناب زهیراست. 
بنابراین جناب زهیر از ابتدا حسینی بود اما از همراهانش (бе‏ از فامیل خود А0‏ می‌کرد. 
زمانی که امام حسین علیه‌التلام او را احضار فرمودند. دیگرتقیّه تام می‌شود و آشکارا 
به اردوی امام می‌پیوندد. بنابراین به РЫ‏ این که جناب زهیر Е‏ می‌فرمود. عزره 
می‌توانست به راحتی ایشان را متهم به عثمانی بودن XU‏ چنان‌چه حضرت ابوطالب 
علیه‌الشلام شدیدالتقيّه بودند و بسیاری نعوذ بالله ایشان را به شرک و بت‌پرستی متهم 
کردند. 
دوم) این تهمت به قصد تخریب شخصیت جناب زهیر برای پایین آوردن بلکه از بین 
بردن مکان رفیع و درجه eie‏ ایشان» بیان شده است. عزره می‌خواست با این се‏ 
در میان اصحاب امام حسین علیه‌الشلام پریشانی اجاد کند و یاران و به خصوص 
استوانه‌های لشکر سیّدالشهداء را در چشم anb‏ بشکند و آنان را انسان‌هایی منافق و 
گمراه جلوه دهد. همان‌طور که ابن‌زیاد به مسلم بن عقیل تهمت زد تا مقام و منزلت 
رفیع او را انکار موده و او را از چشم دیگران بیاندازد. 
аар.)‏ دستگاه باطل و به خصوص امویان» برپایه تخریب جبهه حق بود. سبک و 
مسلک بنی‌امیّه غخریب اهل‌بیت و یاران اهل‌بیت بود و این امری بدیع و نادر نیست. 
معاویه ада)‏ الله چنان کرد که وقتی امیرالمؤمنین در مسجد. در حال نماز مورد ضربه 
ششیر ابن‌ملجم لعین قرار گرفت و خبربه مردم شهرهای شام رسید. می‌گفتند: مگر 


على نماز می خواند؟ به مسجد می‌رفت؟ 
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عزره با بیان این حرف. درصدد نخریب ساحت مقس زهیر است. اگر прав‏ 
حرف را که تهمت یکی از امویان است درباره زهیر بپذیرم. باید تهمت ابن‌زیاد را 
نسبت به ساحت پاک مسلم بن عقیل سلام الله عليه بپذیرم ابن‌زیاد ملعون چندین 
بار به حضرت مسلم جسارت کرد و تهمت فاسق بودن و شراب خوار بودن برایشان بار 
کرد آیا باید این نسبت را بپذیرم؟... 
از سوی دیگر, عزره dili‏ از فرماندهان جیش اموی است و اخلاق آنان چنین بود که 
طرف مقابل خود را سب کنند. اما می‌توانست بگوید تو فاسق تو شراب خواری» چرا؟ 
چون زهیر در باتقوا بودن مؤمن بودن CAE‏ بودن قاری بودن شجاع بودن شهره و 
معروف بود. لذا عزره هیچ سب دیگری پیدا نکرد مگراین‌که بگوید تو که عثمانی 
بودی. ا زآن‌ها نبودی» چه شد این چنین شدی؟ 
جناب مسلم بن عقیل. کوفه نبود بلکه در مدینه بود. ابن‌زیاد ملعون. در کوفه ایشان را 
متهم کرد. اطرافیان ابن‌زیاد. مسلم بن عقیل را نمی‌شناختند و ابن‌زیاد می‌توانست به 
راحتی آنان را فریب دهد چون آن‌ها نمی‌دانستند ایشان در مدینه چه می‌کرده. اما در 
А‏ کوفیان به جنگ امام حسین آمدند و همه زهیررا می‌شناختند و می‌دانستند که 
او اهل فساد نیست. بنابراین عزره نی‌توانست هرتهمتی به ایشان بزند و تنها سب و 
توهینی که به نظراو رسید. این بود که زهیررا عثمانی معرفی کند. این تنها راه برای او به 
منظور تهمت زدن به زهیربود. 
Еда‏ اگرفرض ees‏ روایت درست باشد. ea jb‏ این تنها یک تهمت است که از 
جانب دشنان به یکی از سرداران لشکر سیّدالشهداء علیه‌الشلام وارد شده و بدون 
درایت در لسان و صدور جای گرفته است و به هیچ عنوان مدرکی Jis‏ برعثمانی بودن 
جناب زهیرنیست. 
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معنای عثمانی جیست؟ 

عبارت «عثمانی» به گروهی اطلاق می‌شود که به مظلومیت عثمان باور دارند و 
معتقدند که او مظلوم به شهادت رسیده است!!! و از آن سونسبت به امیرالمنین 
علیه‌الشلام پر از کینه و دشنی هستند؟ژیرا معتقدند امام علیه‌الشلام » در کشته 
شدن عثمان دست داشته و ازاو و نیزفرزندانش خون‌خواهی عثمان می‌شود. 

آنان بنی‌امیه را بر بنی‌هاشم مقدم داشتند تا جایی که می‌گفتند: شام از مدینه هتر 
Цената‏ 

تعبیر عثمانی برای کسانی به کار رفته است‌که حداقل بنی‌امیّه را درباره «У‏ 
مظلومیّت عثمان» تأیید کرده و برهمین اساس با امیرالومنین على علیه‌التلام دشن 
بودند. ناگفته فاند که افرادی براساس همین عقیده» تا ара‏ جنگ‌های је‏ و 
صفین» پیش رفتندکه دراین صورت. تعبیرعثمانی به طور کامل برآنان اطلاق می‌شود. 
شاخصه‌های عشمانیان: دنیادوستی. پول‌پرستی. فاقد بودن وجهه اجتماعی, اقدام به 
جرم و جنایت. پیروی از سلطان ظام. غرق شدن در شهوات و لذات و «Jl‏ از 
ویژگی‌های بارز ОШ‏ است. اکنون که معنای واژه عثمانی را دانستیم. به خویی درک 
адб дә‏ که نسبت عشمانی» زشت‌ترین تهمت و ناسزایی بود که می‌توانست زهیررا در 
ام جهات. در مظان اتهام قرار دهد و اوّل از همه. ایان او را انکار کند و عزره لعنه الله 
نی زکه یکی از فرماندهان لشکردثمن است. به خوبی از معنای این نسبت و تأثیرآن 
آگاه بود و به همین منظور آن را بیان کرد اما این کاراو بی‌پاسخ XU‏ 

تدبیر chai dia‏ علیه‌التلام 

امام حسین علیه‌التلام برای خنثی نمودن این خدعه دثین. چند مأموریت خاص به 
جناب زهیرداد تا خلاف این تهمت برهمگان ثابت شود: 


اوّل: ایشان را فرمانده و پرچم‌دار میمنه сле)‏ راست) سپاه خود قرار دادند و روایات بر 
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این آمر تصریح دارد *"و ۲۰ تن از سواران دلیرسپاه امام حسین علیه‌الشلام са.‏ 
فرمان زهیر هستند. پیامبرخدا و امیرالمنین. کسانی را در میمنه لشکر خود قرار 
می‌دادند که شجاع‌ترین‌ها باشند. روشن است که فرماندهان سپاه از دلیران ماهردر 
فنون جنگ انتخاب می‌شوند و کسی مسولیت پرچم‌داری سپاه را عهده‌دار می‌شود که 
کم‌ترین احتمال لغزش و اشتباه از او برود. فرمانده و پرچم‌دار ارکان سپاه هستند و در 
لشکرسیّدالشهداء علیه‌الشلام . با توجّه به ста‏ و کیفیّت لشکردشمن. چنین فردی 
باید lud‏ راستین و راسخ داشته باشد تا بتواند چنین امرخطیری را به eU]‏ برساند. 
دوم: حبیب بن مظاهرو زهیرین القين. فرمانداران میسره و ميمنه لشکر سیّدالشهداء 
هستند. بنابراین حفظ حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و ples‏ نیز بر عهده ایشان 
است. گذشته از این‌که این امتیاز و شرافت و مأموریّت به طور خاص برای جناب 
زهیر در تاریخ دکر شده است. ‏ اگر جناب زهیر عثمانی بوده و اکنون برگشته. قطعاً 
چنین جایگاهی به این سرعت نصیب او نی‌شود. 
سوم: ایشان تنها کسی است که پیوسته ملازم امام بوده است. در روایات آمده که زهیر 
در مواقف ختلف در مقابل امام حسین علیه‌الشلام قرار داشت و همه جا خود را سپر 
جان امام قرارمی‌داد چه در ناز چه قبل و بعد آن و در چندین موقف حساس, خود را در 
معرض دشن قرار داده و بسیاری از دشمنان را کشته و شرّآنان را دفع کرده است: 
هنگامی که از پیش‌روی کاروان امام علیه‌الشلام جلوگیری می‌شود. زهیر در نزدیکی 
امام علیه‌الشلام است و با امام سخن می‌گوید: 

(DI‏ و dil‏ ما Бә X] NI 6355 ПДА das 6985 bi‏ 59169955 زشول ال 
Ji 91‏ هوّلاء tle 6861 АБ‏ من قتال «eias Gol Ба‏ فلعمري Gold‏ 
ёл‏ ما لا “ош Ji‏ 


به خدا ای فرزند پیامبرخدا من می‌بینم که کار پس از اينکه اکنون می‌بینید 
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سخت‌تر باشد. همانا اکنون جنگیدن با این گروه برای ما آسان‌تر است از 
جنگیدن با کسانی که پس از این نزد ما خواهند آمد. به جان خودم سوگند پس 
ازاین لشکری به سوی ما آید که ما برابری آنان els‏ 
وقتی پیک از جانب عمرسعد لعنه الله می‌آید. زهیر, جلوایستاده و او را ملزم به زمین 
نهادن اسحله‌اش می‌کند و چون وی چنان نی‌کند. از دیدار او با امام جلوگیری 
А ра‏ زهیر همواره در فاصله‌ای بسیار کم نسبت به امام قرار دارد و به 
خصوص. مسئول حفظ جان امام giae‏ است. گذشته از این که کسب جتان 
مرتبه‌ای از قرب نشان از گذشته‌ای سراسرقرب و معرفت دارد. نشان می‌دهد که اگر 
ایشان قبلاًعثمانی بود. تا این حد مورد اطمینان واقع نفی‌شد. 
همچنین زهیرین القین به همراه سعید بن عبدالله حنن» ظهرعاشورا جان خویش را سپر 
امام قرار دادند تا امام نماز خوف به جا آورد واین امتیازی است که تنها نصیب این دو 
یار وفادار و راستین سیدالشهداء علیه‌الشلام شده است.*۲ 
چهارم: در روایتق دیگر, امام حسین Pulse‏ در شب عاشوراء درباره آن‌چه فردا رخ 
می‌دهد. ene‏ می‌گویند: 
ES à x5 Би E,‏ و خبیب с‏ مظاهر عَنْ d‏ فیقولان: Е‏ 
e toic‏ ما یکون من حله؟فاقول Ба‏ 1 یک اله لیفطع 
os‏ ین انلیا و а она‏ 
و زهیربن القین و حبیب بن مظاهر(در روز عاشورا) از من درباره Је‏ (یعنی امام 
سجاد) پرسیده. می‌گویند: ای سرور ماء «علی»» عاقبت ایشان چیست؟ گریان 
می‌گویم: چنین نیست که خداوند نسل مرا از دنیا برد و چگونه به (کشتن) او 
دست می بابند درحالی که پدر۸ تن ازامامان است؟. 
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گذشته از این که بیان مذکور نشان‌گرعمق معرفت زهیرو حبیب سلام الله علیهما بوده 
است. نشان می‌دهد که ایشان. مأمور به حفظ جان امام زین‌العابدین علیه‌الشلام نیز 
هستند زیرا در مله‌ای که در روز عاشورا به پشت خیمه‌ها شد. می‌خواستند همه 4255 
cid as‏ از جمله امام Us‏ را بکشند و امام حسین علیه‌الشلام بدین‌وسیله به ایشان 
می‌فهماند که امام زین‌العابدین. باید زنده بماند. حال» کسی که قبلاعثمانی بوده. این 
قدر مورد وثوق است که مأمور حفظ جان امام بعدی هم باشد؟ 
مقام زهیر نزد سیّدالشهداء علیهالنلام 
حضرت زهیراز کسانی است که در کربلاء و در روز عاشوراء خطبه خوانده و لشکر 
دشن را نصیحت کرده و این یکی از مقاماتی که تنا مؤمن می‌تواند کسب کند: مقام 
Bes‏ و نصیحت و انذار دشن. همه alb‏ امام علیهم الشلام چنین نکردند. بلکه 
تعدادی معدود هستند که از این مقام ویژه برخوردارند و البته که رخداد اين امردر 
حضور و رکاب معصوم ЛА Де‏ . به معنای امضای آن از جانب امام بوده است. 
aol Jb‏ در تاریخ مسطور است. جناب زهیررسلاح بر خود مل نود و برای موعظه 
راهی شد. بنابراین کار او خارج از اراده و اذن امام علیه‌الشلام صورت نگرفته و مورد 
تأیید امام علیه‌الشلام است. هرچند که بیان امام علیه‌الشلام درباره او و کاری که 
انجام داد. امری فراترازتأیید است: 
وقتی در روز عاشوراء زهیر سپاه دشن را خاطب قرار داده و نصیحت کرد. نصیحتی که 
هر یک از فرازهای آن. نشان از عمق ایان و معرفتش نسبت به ساحت معصومین 
علیهم الشلام است. زهیردر JUS‏ فصاحت و بلاغت سخن گفت و از واژه‌های برگزیده 
برای انتقال مقصود خویش بهره برد. امام حسین علیه‌الشلام نیر زهیر را به مومن آل 
فرعون تشبیه 0292« فرمودند: 


B3 و‎ 43 св бл فلعتري لین کال نون آل‎ coh 


за: 


۸ السّلام علیکم يا طاهرین من‌النس 
НЕДИ ЕНИ‏ لقع النضح و "ap‏ 
بیا (رو به ما کن). که به جانم سوگند اگر مؤمن آل فرعون. خاندان خویش را 
نصیحت کرده و دعوت به سوی حق را تام نمود» به راستی تو نیزاینان را اندرز 
TI‏ وپیام А‏ را رساندی اگراندرزو پیام رسانی» سود رساند. 
امام علیه‌الشلام بدین وسیله. سبک موعظه و بلاغت وی را تأیید فرموده و برققت 
عقل ایشان де‏ صخت ناد تا جایی که برای امضای نصیحت و ابلاغ او به جان 
خویش سوگند یاد می‌نماید و این کلام. حائزرتبهای بسیار والاست ضمن این که خطاب 
امام. از اهتمام eU‏ او برای نصیحت نودن به قصد هدایت گمراهان پرده برمی‌دارد. 
امام حسین علیه‌الشلام ‹ هم چنین پس از شهادت زهیر بالای سراو ایستاده و قاتلان او 
را به قاتلان مؤمن آل فرعون تشبیه نمودند: 
аа ОБЕ о ОИ 5 У‏ $3555 
تاز ۱" 
بیان امام علیه‌الشلام در JUS‏ دقت و ظرافت است بنابراین وقتی امام عليه‌الشلام 
زهیر را به مؤمن آل فرعون تشبیه می‌فرماید. سزاوار است که این تشبیه از جهات 
مختلف مورد بررسی ЛА‏ گیرد. 
در قرآن و روایات ویژگی‌های بسیاری برای مؤمن آل فرعون بیان شده که با توجّه به 
تشبیه مذکور, همین ویژگی‌ها برزهیربن ol‏ نیزبار می‌شود. ОВ‏ کریم درباره مؤمن آل 
فرعون می‌فرماید: 
«و قال Е‏ موم من آل А 2S бъра‏ رجلاآن фи‏ 
5 الله وقد oic А‏ من aS‏ 


و مردی مومن از میان „Изер‏ که oll‏ خویش را پوشیده می‌داشت ت» گفت: Ul‏ 
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مردی را به این خاط که می‌گوید: پروردگار من dll‏ است. می‌کشید در حالی که 

با نشانه از جانب پروردگارتان به سویتان امه „зел‏ تا آخرآیه. 
an oU‏ می‌دانم در بیان اهل‌بیت علمهم الشلام عبارت «مومن» برشیعه فرمان‌بردار 
اطلاق می‌شود "و هرگز در معنای عثمانی به کار نرفته است. بلکه مومن آل فرعون. 
بلافاصله پس از ایمان» به МЕ‏ توصیف و ستوده می‌شود. شاخصه متاز مومن آل 
فرعون» عمل وی به تة а‏ است و امام علیه‌الشلام به وسیله این تشبیه. به o oll‏ 
شهادت داده ومهرصخت برآن نهادند ونقشه دشن رابرای تخریب سابقه زهیرنقش برآب 
فرمود زیر تشبیه مذکورشاهد برالتزام جناب زهیربه تقیّه ونیزعلوی بودن وی از ابتداست. 
احادیث بسیاری در باب ضرورت تقیّه و فضیلت کتمان دین از امه اطهار علیهم 
صلوات الله آمده است. رسول الله صل الله عليه وال وسم فرمودند: 

а A 4532 225 уй зара‏ فه التاش. وليك صابيخ الد 

و بیغ ای ينجي див‏ سل Фа И‏ موا Аа‏ 

لد و لابالْجُفاة المُراتیق؛.۰ 

خوشا به حال بنده‌ای که گمنام باشد. خدا او را (به عنوان بنده مطیع خود) 

بشناسد Да‏ مردم (عبودیّت) او را نشناسند. آنان چراغ‌های هدایت و 

سرچشمه‌های دانش هستند. به واسطه آن‌ها هرفتنه تیره و تاری برطرف گردد. 

رازها را فاش نی‌کنند و ناسپاس و ریاکار نیستند. 

«طوین لِکل ар dag м2‏ 4 عر الاس و لا يعر ; ,48 I‏ 

48,85 الله مئه برضوان. آوليك а! ЩЕ‏ بنج 2 uu‏ کل 

Y و‎ eil ido لیوا‎ дА هر باب کل و‎ ee s ad م‎ А523 


۰ الشلام علیکم b‏ طاهرین من‌النس 
те 42.9 2] РЕА‏ 
خوشا به حال بنده گمنامی که به او اعتنا نشود. مردم را بشناسد ولی مردم او را 
نشناسند. خداوند او را به رضایت‌مندی وی می‌شناسد. آنان چراغ‌های هدایت 
هستند که هرفتنه تاریک و سختی به برکت آن‌ها از میان می‌رود و درب همه 
رمت‌ها برایشان گشوده گردد. نه خش‌کننده و افشاکننده راز هستند ونه خشن 
(و جفاکار) ریاکار. 

در احادیی بسیار لزوم کتمان دین و مقام والای کسانی که عامل به А‏ هستند نیز 

بیان alas‏ اما جعفرضادق ella‏ خطاب به سلیسان ین alis‏ ر 
а‏ نکم على دين اعد 942512340 ۳۰ 
ای سلیمان شا دینی دارید که هرکس آن را (از مخالفین و دشنان) بپوشد. خدا 
عزیزش کند وهرکس ol‏ را فاش سازد. خداوند او را خوار نماید». 

همچنين فرمودند: 
а‏ ای یت پوت 02У МАЗ‏ عبات و 

"У adi de^ چهاد في‎ DE 25 

ТРИЕ" 
غمگین است. تسبیح می‌باشد. و همت گماشتن او برای زنده نمودن امر ما‎ 


A 


عبادت است و پنهان داشتن راز ما برای او جهاد در راه خداست. 
"Адо УСУ tse дА А аи, АТ‏ 


هرگاه فرمان‌روایی کودکانه (و برمدار هوی و هوس) باشد در ظاهربا مردم آمیزش 
کنیل و درباطن خالف آن‌ها باشید: 
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ابوعمراعجمی گوید: امام جعفرصادق عليه‌الشلام به من فرمودند: 
ан ы did " SIYE‏ 
«يا با ARS де‏ اغشار لین في s МАЛ‏ لا تَقِيَة ل و 


وة ی ل یبلاق رب اليد edis‏ اف 

ای اباعمر! نه دهم دين در АД‏ است» و هر که تقټه ندارد دين ندارد. و تقیّه در 

هرچیزهست جزدر نوشیدن آب جوو مسح برروی کفش. 
وقتی این احادیث و موارد بسیار دیگری که بروجوب تقیّه تأکید دارد. مورد بررسی قرار 
گیرد. عظمت جایگاه جناب زهی رآشکار می‌شود زیرا واضح است که شرایط آن روزگار 
برای یک شیعه. چیزی جزتقیّه را اقتضا می‌کرد و این مهم به راحتی قابل فهم است 
зада во 839‏ عمال آنان. حاکمان وقت باشند و شیعیان را براساس دروخ و تهمت و 
گنای ا ا یی اس ENSE‏ 
Е Девата‏ وان ها فده باق 
مؤمن آل فرعون با بیان خویش از معصوم دفاع می‌کند و اعتقاد دارد که معصوم از 
جانب خداوند. بیّنه اقامه می‌کند. جناب زهیرنیزد رخطبه‌ای که روزعاشوراء ايراد فرمود. 
دفاعی تام وکمال را ارائه فوده و جایگاه امام علیه‌الشلام ونیزوظیفه سایرین نسبت به 
ایشان را تبیین за‏ وحتی درمقام انذار دشنان را ازحخالفت وجنگ برحذرداشت. 
حضرت زهیربه شجاعت مشهور بود ولی به جهت شذت تقیّه. عقیده وی. ناشناخته 
بود درحالی که مردی Ще‏ بوده است و این نمایان‌گرشدّت التزام ایشان به امراهل‌بیت 
اطهار علمهم السَلام است و به همین دلیل» ایشان هم‌چون مومن آل فرعون, به جهت 
کتمان علم خویش. ستوده شده است. ایشان صب نوده و منتظرامرامام بود و بدین 
جهت نیزاز جانب خداوند. مأجور است. 
از سوی دیگرامام جعفرصادق علیه‌الشلام درباره این АЛ‏ 


۲ السّلام علیکم يا طاهرین من‌الڏنس 
жо ріод dic‏ 
آنان‌به خاطرصبری که پیشه نودند. پاداش خویش را دوبار دریافت می‌کنند». 
فرمود: 
РЕР] Е >‏ 
صبری که برتقیه کردند. 
و درباره ad ei‏ 
03548 216 )42452 
وبا حسنه گناه را دفع کردند. 
فرمودند: 
даа) а‏ و àzlsyl‏ 
«حسنه» AUS‏ است و «گناه» فاش کردن است (یعنی به وسیله «US‏ و راز 
نکه‌داشتن. دین خود را حفظ کردند). 
و ازآن‌جا که جناب زهیر بسیار ملتزم به تقيّه بودند. امام به وسیله این تشبیه, او را در 
شار تقیّه‌کنندگان قرار داده و اجراو را۲ برابراعلام می‌فرمایند. 
مؤمن‌آلفرعون یکی از پیشی‌گیرندگان از میان تام امّت‌ها است. امام علیه‌الشلام 
بدین وسیله. ایشان را به یکی از پیثی‌گیرندگان از امّت‌ها نیزتشبیه نفودند. 
از پیامبرصلی الله عليه و АЙ‏ و سم روایت است که فرمودند: 
бр‏ سباق АЛ‏ لاد ر یکفروا oie b‏ :5 أي طالب و 


DEP 
z 


2 


а 2) 5. Ау 63553 55 5 یاسین‎ о 
به راستی پیشی‌گیرندگان امّت‌ها. ۲ نفرهستند که به اندازه چشم برهم زدنی کافر‎ 
و صاحب یاسین و مومن آل فرعون. آنان صدّیقون‎ Ul بن‎ de نبودند.‎ 
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هستند. و على برترین ایشان است. 
و این تشبیه نشان می‌دهد که زهیراز ابتدا علوی و حسینی بوده و نه ЦАС‏ اکراهی برای 
ملاقات با امام حسین علیه‌الشلام نداشت. بلکه از پیشتازان به سوی نصرت امام 
علیه‌الشلام است و حتی به اندازه چشم برهم زدنی» کافرنبوده است چنان چه شاهد آن 
از تاریخ نیزذکرشد. 
امام = Ts pede‏ 
)5512 ارم E (6592 у Дава С)‏ 
آل فرعون 34 ق في ДА‏ عیسی CAR‏ 50155914 
مد аса‏ 1 لسع as‏ طالب i С КА ee‏ 
پیثی‌گیرندگان. چهار نفررهستند. فرزند آدم که کشته شد. و پیثی‌گیرنده در 
میان امّت موسی که مومن آل‌فرعون است و پیشی‌گیرنده در میان امت عیسی 
که حبیب تحار است و پیثی‌گیرنده در میان امت حضرت Lo дж‏ الله علیه و 
آله و سلّم که cbe‏ بن ای طالب علمهما الشلام است. 
دراحادیث آمده است که مؤمن آل فرعون» پسردایی فرعون بود: 
узе аер‏ ني شورة امین НК‏ 
Je‏ وین ین ЗАД‏ +« قال 5 Se‏ من آل 53653 یکنم AUS‏ 
e; 5,81‏ آن dis‏ رت Буй‏ تم xg ie cl‏ 
تاق са‏ خال бус‏ 25 ان diis d ат, бус‏ 
بدینه). ۳* 


قرآن کریم نسبت او را با فرعون رد نمی‌کند لکن او را مؤمن می‌نامد و ایان او را 


۶ الشّلاح علیکم يا طاهرین من‌الانس 

تأیید می‌کند. او ud‏ قوی داشته و متزلزل نبوده است. درباره جناب زهیرین 

القین نیز چنین است. فامیل او عثمانی بودند لکن امام حسین علیه‌الشلام با 

تشبیه او به مؤمن آل فرعون» با وجود این‌که افراد فامیل و همراهان ایشان 

عثمانی بودند. یمان اورا تأیید و به این БЫ‏ از همراهی با فامیلش а‏ نمودند. 
بنابربیان قرآن کرم » مؤمن آل فرعون گفت: 

8 5 الله‎ За Al "m E 

امرخویش را به خدا واگذار نمودم. به راستی خداوند نسبت به بندگان بیناست. 
مقام تفویض امربه خداوند تبارک و Jus‏ نشان از ثبات و استحکام ایمان و بلکه یقین 
درقلب است وامام علیه‌الشلام. با تشبیه نمودن زهیربه موم ن‌آل‌فرعون. اورا به oUl‏ و 
یقین تأیید شده. ستودند و بسیار به‌جا است که یاد شود کسی که حائز رتبه یقین 
این چنینی باشد. هرگزازقضای اھی فرارنفی‌کند ودر з‏ گریزاز ملاقات با سیّدالشهداء 
Dis e‏ نیست. 
مؤمن آل فرعون» در دین خویش مفتون نشده و مورد آزمایش قرار نگرفت» امام صادق 
علیه‌الشلام در ضمن حدی این АЛ‏ تلاوت فرمودند: )80898 الله ЩО‏ ما 2S‏ 
. خداوند او (یعنی مؤمن آل‌فرعون) را از بدی‌های آنه نیرنگ زدند. نگاه داشت». 
سپس فرمود: 

Зб الله أن‎ 0555 МВ َوه‎ ва де تسوا‎ лау ОЬ 

Фаро في‎ 

iS SE uas ze کو رای‎ а обади 

داشت این بود که دینش را از او بگیرند. 


امام جعفرصادق عليه‌الشلام در حدیث دیگری درباره تفسیرهمان АЛ‏ فرمودند: 
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АМ я‏ مد قطغوه زب زب و لکن وقاه له أن 525 نی казао‏ 89 
us‏ کد که uas‏ کو و ads‏ اور رای ویر 
بگیرند, نگاه داشت 
و امام علیه‌الشلام بدین‌وسیله. زهیررا به شهادتی با وصف قطعه قطعه شدن پیکرش 
بشارت داده و به یقین و صبربرسختی‌ها ستودند. و بشارت امام واقع شد آن‌جا که در 
مقتل ایشان. هنگام وداع با امام علیهالشلام می‌خواند: 
فدتک نفسي هادیاً Боре‏ * الیوم نلقی جنک EI‏ 
آنا زهير و Ul‏ ابن القين *آذبكم بالشيف عن حسین 


جانم به فدایت. هدایت‌گرو هدایت‌شده‌ای 


من زهیرم» و منم فرزند قین 
شا رابا شمشیرازحسین دورم یکم 


او را تیرباران کردند و گرداگرد او را شمشیر و نیزه گرفتند در حالی که آنان را از سرور 
خویش و یارانش. به خود مشغول نوده بود و پیکرش را تکه تکه و پاره پاره پیش 
می‌آورد. کثیربن عبد الله شعی با نیزه‌ای براو زخم زد و دیگری با تعشیربه او ضربه زد و 
او راتکه تکه کردنر. “١‏ 

فسلام الله علیه Gr‏ و شهیداً و رزقنا الله شفاعته. 

همچنین امام علیه‌الشلام او را بشارت دادند که به حض کشته شدن» وارد پبشت 
می‌شود زیرا در روایات می‌خوانيم که آیات: 


жоу, ече‏ بماغفزلي رو جَعَلوٍ 
е E‏ 


۲ الشلام علیکم يا طاهرین من‌النس 
گفته می‌شود «وارد هشت شوه می‌گوید: کاش مردمان من می‌دانستند * که 
پروردگارم مرا آمرزید و مرا از گرامیان قرار داد» 
درباره مؤمن آل فرعون است. پنابراین کشته شدن. تنها پلی بود که او با عبور از آن. 
وارد پبشت می‌شد. و زهیرنیزچنین بود. 
ада‏ از امام Pu‏ علیه‌الشلام روایت می‌کند که فرمودند: 
e EET ЗА ма 552 АА) 228 265 Бр‏ من х) Ab‏ 


за 


.. فرعژن‎ Ја GP $e Sis: Gee $ AR 
قیام کند. از پشت کعبه ۲۷ مرد را بیرون‎ eue alcol Lo آل محمد‎ sis چون‎ 
.. می‌آورد: ... و مؤمن آل فرعون‎ 
امام‎ o سیّدالشهداء علیه‌السلام. در رجعت باز می‌گردند‎ alU هرچند بدون شک.‎ 
علیه‌الشلام. بدین وسیله. زهیررا به بازگشتی ویژه بشارت می‌دهند.‎ 
مواثف زهیر شهید‎ 
مواقف بسیار زیبایی دارد. زهیراز هنگامی که بشارت سلمان‎ lade جناب زهیر‎ 
را دریافت. در انتظار روز موعود بود چنان چه از گفته‌های او با همسرش و نیزهمراهانش‎ 
هویداست. او پیش از رسیدن خبرشهادت مسلم بن عقیل. یعنی از همان ابتداء زمانی که‎ 
همه فکرمیکردند پیروزی با امام حسین علیه‌الشلام خواهد بود. آن‌جا سخن ازشهادت‎ 
همسرش به خوبی ازآن چه رخ خواهد داد. آگاهند:‎ ms به میان می‌آورد.گویی خودش‎ 
درتاریخ آمده است: (پس از ملاقات با امام حسین علیه‌الشلام) به همسرش گفت:‎ 
قد وظنت نفسي‎ „ДВ «آنت طالق» فتقذمي مح آخيك حثی تصلي إلى منزلك.‎ 
على الموت مع الحسین علیه‌الشلام».‎ 


e‏ آزادی (طلاقت دادم). همراه با برادرانت پیش برو تا به خانه‌ات برسی زیرا من 
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جانم را برای امام حسین علیه‌الشلام گذاشته‌ام. 
سپس به همراهانش گفت: 
من а>‏ منكم الشهادة» فلیقم» و من كرههاء فلیتقم .۱" 
هرکدام ازشماکه شهادت رادوست می В‏ برخیزد وهرکس نی خواهد» پیش برود. 
ودربرخی دیگراز منایع آمده است که پس از ملاقات کوتاه خویش با امام علیهالشلام. 
به obo‏ خویش فرمود: 
من cd‏ منکم أن يتبعني. و الا là‏ آخرالعهد."" 
هرکس از شا می‌خواهد دنبال من بياید و گرنه این آخرین دیداراست. 
و در کتاب اللهوف نیزآمده است که به همسرش فرمود: 
cal‏ طالق» LX‏ لا ОЇ ood‏ يصيبك بسببي الا خيرء و قد عزمت على صحبة 
الحسین عليه الشلام لأفديه بنفسي» و 4481 بروحي. 
تو آزادی. زیرا من دوست ندارم که از جانب من. جز خویی به تو برسد زیرا به 
یقین تصم به همراهی حسین علیه‌السلام دارم АБ‏ را فدایش А5‏ با روح 
خویش ازاو حافظت S‏ 
سپس مال او را به وی داد و او را به برخی از پسرعموهایش سپرد تا به خانواده‌اش 
برسانند. همسرش به سویش رفت و گریست و با او وداع کرد و عرض isl‏ 
كان الله عونا و معيناً خار الله а‏ أسألك أن تذكرني في القيامة عند ie‏ 
الحسين عليه الشلام. 
خدا یار و یاور باشد خداوند آن‌چه خیراست برایت مقذر کند. از تومی‌خواهم 
که در روز قیامت. مرا نزد جد حسین علیه‌الشلام یاد کنی. 
سپس زهیربه همراهانش فرمود: 


من cam‏ أن يصحبني» و إلا فهو آخرالعهد Y gia‏ 


۸ الشلام علیکم يا طاهرین من‌الڏنس 
هرکس دوست دارد مرا همراهی کند. در غیراین صورت این آخرین دیدار است. 
این موضع قاطع زهیرو е‏ همسرش, نشان از علم و یقین ریشه‌دارآنان نسبت به امام 
علیه‌التلام و اهداف و سرانجام ایشان است. 
زهیرهنگام ی که تصم می‌گیرد ازهمراهان خویش جداشده و به امام حسین عليه الشلام 
بپیوندد. برای ایشان روایق را از سلمان نقل کرده. می‌گوید: 
غزوت بلنجر و شهدت فتحها فسمعت سلمان الفارسي رضي ‌اللهعنه یقول: 
آفرحتم بفتح الله لکم؟ فذا آدرکتم شباب آل محمد- و في رواية- سیّد شباب 
آل محمد 121192955 فرحاً بقتالکم معهم. 9 
درجنگ بلنجرحضورداشتم و شاهد فتح ul‏ 22 از سلمان فارسی رصی اه عنه 
شنیدم که می‌گفت: آیا از این که خداوند برای شا (اين شهررا) گشود خوشحال 
هستید؟ هنگامی که جوانان آل محمد .یا سرور جوانان آل حمّد علهم الشلام .را 
دریابید. به سبب جنگیدن همراه با آنان. بیشتر خشنود باشید. 
دربرخی دیگراز کتب تاریخ coi Ut‏ ماجرا بدین شرح نقل شده است: 
غزونا بلنجر, ففتح الله عليناء و آصبنا غنائم. فقال UJ‏ سلمان الباهلن: آفرحتم 
بما فتح الله علیکم. و آصبتم من الغنائم؟ فقلنا: نعم. فقال لنا: إذا آدرکتم 
شباب‌آل‌محمد. فکونوا 121 فرحا بقتالکم معهم منکم بما آصبتم من الغنائم 
]08 استودعکم الله تعالی]... قال: G3‏ و dil‏ ما زال في أل القوم حتی قنل.** 
و در کتاب إرشاد شیخ مفید: Ye‏ ص ۰۷۲ روضة الواعظین شهید JUS‏ نیشابوری: جا 
ص۱۷۸ و مشیر الأحزان علامه ابن U‏ حلی: ص۲۲- ۲ مانند آن با اندکی اختلاف آمده 
و درپایان می خوانے: 
قالوا: 63 و الله ما زال في القوم مع الحسین عليه‌الشلام حى قتل. 
بنابراین os‏ از زمانی بسیار دورتر بیش از ۲۰ سال قبل. بشارت یافته که جوانان 


۲۹/ دیرین زهيربن القین علوی‎ За 
اهل‌بیت پیامبر صلی اله عليه وآله‌وسلّم را یاری خواهد کرد. اوتنها در انتظار روز موعود‎ 
بود تا به آرزوی خویش نائل شود. با این وجود. چطور مکن است عثمانی باشد؟‎ 
در «ذی‌حسم» پیش از این که خبرشهادت مسلم بن عقیل علیه‌الشلام بياید. امام‎ 
فرمودند. زهیربرخاسته به همراهانش فرمود: شا حرف‎ ЗА خطبه‌ای‎ DUI Де حسین‎ 
می‌زنید یا من حرف بزم ؟ گفتند: نه» شا حرف بزن. (معلوم می‌شود ایشان انسان وجیه‎ 
و مقبول‌القولی است). سپاس و ستایش ای گفت. سپس عرض کرد:‎ 

قد سمعنا هداك الله بابن رسول الله مقالتك. 9 لو كانت الذنیا UJ‏ باقية. و كنا 
فیها مخلدين» الا أن فراقها في نصرك. و مواساتك لآثرنا الخروج معك على 
الاقامة فیها. 
خداوند تورا رهبرو راهنما باشد ای فرزند پیامبرخدا! فرمایش شا را شنیدیم. به 
خدا قسم اگردنیا برای ما ماندنی بود و درآن جاویدان بودیم ویاری و همراهی با 
شا قرین alae‏ از دنیا بود. به یقین پایداری در قیام همراه با شا را برماندن 
جاوید دردنیا مقذم می‌داشتم. 
راوی گوید: حضرت برای او دعا کرده و با خوشرویی با او سخن گفت."* 
حضرت سید الشهدا صلوات اله عليه در شب عاشورا خطبه‌ای ايراد نموده و می‌فرمایند: 
ДАМ te‏ أضحاباً ون و ov‏ ین أضحاي. و e gel‏ $5 


1 وصَل من Y d si 5220025553. asp‏ 
همانا من ارانی باوفاترو بهتراز یارام. و خاندانی نیکوکارترو مهربان‌تراز خاندان 
خودم سراغ ندارم. خدایتان از جانب من پاداش نیکو دهد. 
هریک پاسخی دادند تا آن‌جا که زهیربن القین از جا برخاست و عرض کرد: 
و الله لوددت 1„ قتلت 63 نشرت ثم قتلت حتّی آقتل هکذا آلف مزّق. و أن الله 


۰ الشلام علیکم يا طاهرین من‌الانس 
تعالی يدفع بذلك القتل عن نفسك. و عن آنفس هؤلاء الفتیان من Jal‏ 
ello‏ ۵۸ 
به خدا سوگند دوست داشتم کشته شوم سپس زنده شده و دوباره کشته شوم تا 
جایی که هزار بار این چنین کشته شوم و خدای تعالی بدین وسیله شا و این 
جوانان اهل‌بیت شا را از کشته شدن نگه‌داری فرماید. 

درتاریخ آمده است که او درکربلاء خدمت حضرت ابالفضل eiae‏ آمد و قضته 

ازدواج مولاامیرالومنین وحضرت ام البنین ee‏ ماالشلام پدرومادرش راتعریف می‌کند: 
... ای اباالفضل! بدان که به راستی پدرت امیرالممنین. هنگامی که 
می خواست با مادرت امالبنین ازدواج کند. کسی را نزد برادرش عقیل فرستاد .و 
او نسبت به نب‌های عرب آگاه بود .سپس فرمود: برادرم» از تو می خواهم 
زنی را برایم خواستگاری کنی که از още‏ دارندگان خاندان و دارای حسب و 
نشب (والا) و شجاعت باشد تا از او پسری شجاع 9 دلیر نصیبم شود 45 این 
پسرم را پاری کند .و با دست مبارک به سوی امام حسین علیه‌الشلام اشاره 
فرمود . تا او را در کربلاء همراهی نماید. (زهیر در ادامه روایت خطاب به 
اباالفضل вМаЛаде‏ عرض می‌کند:) پدرت تو را برای چنین روزی ذخیره نمود. 
بنابراین در دفاع از همسران برادرت و خواهرانت کوتاهی نکن.٩*‏ 

eo‏ جناب زهیر عثمانی بود. هرگز در چنین درجه‌ای از قرب نسبت به 

مولی‌الوخدین علیه‌الشلام قرار نمی‌گرفت که براسرار ایشان مأمون باشد زیرا شخص 

خودش حدیث را نقل می‌کند و هیچ واسطه‌ای در بین نیست بنابراین توشط خود 

امیرالمؤمنین علیه‌الشلام امین دانسته شده است. اببالفضل العبّاس عليه‌التلام نیز 

روایت را از جناب زهیرمی‌پذیرد و این نشان از اعتماد ایشان نسبت به حدیث زهیرو 


آگاهی جناب زهیر نسبت به اسرار بیت امیرالومنین علیه‌الشلام است که آن را نزد 


پاک‌نهاد دیرین сн ма)‏ القین علوی /۲۱ 
خویش نگاه داشته بود. 
در تاریخ آمده است: هنگامی که حبیب به شهادت رسید. شکستگی در چهره امام 
حسین علیه‌الشلام هویدا شد. سپس فرمود: 
«پاداش توبا خدا باشد ای حبیب! فراهای بودی که دریک شب. قرآن را ختم 
می‌گردی». 
زهیربن القین. به سوی ایشان رفت و عرض کرد: 
پدر و مادرم به فدایت ای فرزند پیامبرخدا! این شکستگی که در چهره شما 
می‌بینم» چیست ؟ آیا نمی دانی ما بر حق هستیم؟ 
فرمود: 


«بله سوگند به خداوند آفریدگان, همانا به علم و یقین می‌دانم که من و شا بر 


مسیرحق و هدایت هستم». 

زهیرعرض کرد: 
در این Cose‏ نمی‌ترسیم وقتی 4 سوی بهشت و نعمت‌های آن روان 
می‌شویم. ۲ 


و این مقام. مقام مواسات با امام و مرهم نهادن برزخم قلب ایشان. مقامی والا و 
رتبه‌ای بی‌مانند است که جناب زهیرنشان آن را دریافت за‏ 

جناب زهیربن «ОМ‏ در هنگام وداع» دست برروی شانه اباعبداله علیه‌الشلام نهاده و 
برشت ایشان زد. گذشته از این که چنین اقدامی نشان‌دهنده اوج نزدیکی ایشان به 
امام است و به گذشته‌ای طولانی و بامعرفت باز می‌گردد. اشعاری نیززمزمه فرموده. در 
ضمن آن. امام حسین علیه‌الشلام را به شتاب برای شهادت و پیوستن به خودش 
دعوت می‌کند. طوری که از سرایان و یقین» Је‏ گرد آمدن دوباره راء بہشت پروردگار 


"s 
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آخرین بار ... 

از مله کسانی که امام حسین علیه‌السلام در هنگام تنهایی خویش صدا زدند. زهیر 

است آن هنگام که به راست و چپ می‌نگریست و هیچ‌یک از یارانش را ندید مگر 

یشان اف връх‏ و که سای ا یمود تا داد 
on‏ ملع ав с‏ و یا هاني с ров S‏ مظاهز و یا 
Me,‏ لین ويا یزید بُنَ зь зов‏ 
v днд KT‏ غعترن لطاع арена‏ 
0205 55 عقیل. ويا مُشلم Ау‏ ویا داد الظرمًاج و 

deos m‏ | 5 الخسین. е‏ ا 

н تجیبوني, و 25231 قلا‎ 38 isa ч Ад 
ООСС СЕЕ 
рай siste 35 253539) ај و‎ ade له‎ ај L5) هزو ساء‎ 
عم الرَسُول الطغاةً‎ БЕЛИЗ و‎ АКО NCC 615,8 
لو‎ 2 2555555 o£ у و لکن‎ tl 
تخت تختجبون. فها‎ d ولاعن‎ d pads gis عن‎ tide اما‎ 
FA АЈА هو‎ ВВ لاجقون.‎ борби Е 55 
«ای مسلم بن عقیل! ای هانی بن عروة! ای حبیب بن مظاهر! ای زهیربن قین!‎ 
Тома بن‎ ell ای یزید بن مظاهر! ای بجی بن کثیر! ای هلال بن نافع! ای‎ 
ای عمیربن مطاع! ای اسد کلی! ای عبدالله بن عقیل! ای مسلم بن عوسجه!‎ 
بن الحسین! ای دلاورمردان خالص!‎ Де ای داود بن طرتاح! ای حریاحی! ای‎ 


پاڪ نهاد دیرین زهیربن القین علوی /۳۳۲ 
و ای سواران میدان نبرد! چه شده است شا را صدا می‌زم ولی پاسخم را 
فی‌دهید؟ و شا را می‌خوانم Да‏ دیگرسخن را غی‌شنوید؟ И‏ به خواب Ма‏ 
که به بیداری‌تان امیدوار باشم؟ يا از ста‏ امامتان دست کشیده‌اید که او را 
یاری نی‌کنید؟ این بانوان از خاندان پیامبرند که از فقدانتان ناتوان گشته‌اند. 
از خوابتان برخیزید. ای بزرگواران! و از حرم رسول خدا در برابر طغیانگران پست. 
دفاع کنید. ولی به خدا سوگند! مرگ, شا را به خاك افکنده. و روزگار خیانت 
پيشه با شا وفا نکرده. وگرنه هرگزاز اجابت دعوتم کوتاهی فمی‌کردید. و از ارم 
دست نی‌کشیدید. آگاه باشید. ما در فراق شا سوگوارم و به شا ملحق 
ETENIM‏ 
سپس این اشعار را سرودند: 
EE 5221551429‏ 5525 
Ls‏ القلوت J S4 St Mal; £i Je‏ هاب т‏ 
ЕА ТУХ‏ لها ЕА fed ile + acto e‏ 
آنان کسانی هستند که هرگاه برای دفع گرفتاری خوانده شوند. POM‏ 
که گروهی از آن‌ها نیزه‌دارو گروه دیگر در صف فشرده با اسلحه آماده شده‌اند. 
دل‌های خود را برروی (оо)‏ می‌پوشند و جان بر کف و شتابان به سوی نثار 
جان می‌روند. حسین را یاری کردند. چنان جوانان برومندی که زندگانی را رها 
کردند و لباس‌های ابریشم در برگرفتند. 
ob‏ راستین با ویژگی‌هایی خاص 
امام جعفرصادق علیه الشلام فرمودند؛ 


2 E T د لات‎ cap ber Moa Ten هر‎ Ead d ج‎ 
من‎ o بالئاس, حق اذا‎ 5 А2182 امير الموّمنينَ‎ cn 
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ad‏ پأباعهم. فطاق بها عی ade, ба‏ من [Et Ulis e‏ 
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ڪان TEE‏ 
ома‏ امام МОА Де е‏ خانه خارج شدند و در میان مردم حرکت 
کردند. تا وقتی که فاصله ایشان تا کربلاء یک میل و یا دو میل بود» در میان 
یشان از همه جلوتررفتند تا وقتی که به ја‏ شهادت شهدای کربلاء رسیدند. 

فرمودند: در این سرزمین دویست پیامبرو دویست نفراز جانشینان پیامبران از 
دنیا رفته‌اند و دویست پیامبرزاده همراه با پیروانشان در این مکان شهید 
شده‌اند. پس از این (DS‏ در حالی که روی قاطربودند و پای مبارک از رکاب 
بیرون آورده بودند. آن مکان را طواف کرده و در حین طواف می‌فرمودند: Је‏ 
خواباندن مرکب‌هایی و Је‏ شهادت شهدایی که کسانی که پیش از آن‌ها بودند 
برآن‌ها پیشی نگرفتند و کسانی که پس از ایشان هستند نیز هرگز به ایشان 
به این حدیث خطبه امام حسین علیه‌الشلام را نیزاضافه کنید که در شب عاشورا 
برای اهل‌بیت و اصحاب خویش ЗАД‏ فرمودند تا به خویی روشن شود که اصحاب 
اهل‌بیت سیّدالشهداء علم‌الشلام هیچ‌یک نظیرنداشته و نخواهند داشت؛ کسانی 
که در کربلاء با امام بودند. منتخب ای هستند تا جایی که یک نفراز آنان کم و یا به 
آنان اضافه نمی‌شد. 
اصحاب امام حسین علیه‌الشلام» اختصاصاتی داشتند که در زیارت‌های شهدای 
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کربلاء که در اوقات ختلف خوانده می‌شود. به این نشانه‌ها و ویژگی‌ها تصریح و‎ 
می‌فرماید؛‎ ВЪВ خطاب به شهدای‎ pase دلالت شده است. معصوم‎ 
ال فاد‎ У 40 $ Aib pr ۳۹ ae 
پدر و مادرم به فدای شاء پاک شدید و پاک شد زمینی که شا در آن دفن‎ 
گشته‌اید.‎ 
شاهدی حکم برمقام عصمت ذاتی‎ » Data de تفدیه معصوم و شهادت معصوم‎ 
ایشان است البته تعابیری که این نتیجه را در برداشته باشد. بسیار است چنان‌چه در‎ 
زیارات عامه #1042« مکرر می خوانے:‎ 
раазы آولياء الله و‎ ДЕ لام‎ 
PST 
دیگرمی خوانيم:‎ dolos» 
^ td نی‎ hg Во рада да А ци 
Ка: m الله ار‎ bu ud боза 3 السَابقون‎ 
аш А وله 255 46 ... نکم في اللَرجاتِ‎ др 
Пе EE ЭЕ ШЫ 5243 n 
m علب ڪر يا مهديون.‎ Лу а АЛЕЗИ... 
У). „350 ا عة يا طاهرین عن‎ , Дае 
( .. یه لبون عن توحید الله‎ EC RS 
عصمت ذاتی ایشان است.‎ pia p و شاهدی دیگر‎ две این‌ها مقامانی بس رفیع و‎ 


برخی از این تعابیردرباره پیامبران وارد شده است. 


SN js 


۰ الشلام علیکم يا طاهرین من‌النس 
معصوم علیه‌الشلام بی‌حساب به کسی سلام نمی‌دهد مگراینکه طیب نفس, طیب 
ذات داشته باشد و همه شهدای کربلاء و به خصوص جناب زهیربن القین در زیارات 
بسیاری در سلام معصوم واقع شده‌اند از جمله در زیارت ناحیه شهداء که ازامام زمان 
Је‏ الله تعالی فرجه الشریف است: 
gea ES ois E‏ الیل خسن لالا ور 
ала a dos‏ لا واه لا ڪون IE‏ توك اب رَسُول 4 
au» ni. RIS xà ۳‏ الله ذلك Иа‏ 
pu‏ برزهیربن القین البجلی .در حالی که به او اجازه پشت کردن و رفتن دادند . 
به امام حسین Ла де‏ عرض کرد: نه به خدا سوگند. هرگ زچنان نخواهد بود. 
فرزند پیامبرخدا را گرفتار در دست دشنان رها А5‏ و خود رهایی Seb‏ خدا هرگز 
ol‏ روزرا به من نشان ندهد. 
با توجه به این فرازها؛ با درک این مرتبه از معرفت. در می‌يايم که نسبت دادن عثمانی 
بودن به جناب زهیربن القین» هیچ وجهی نداشته بلکه ایشان. یکی از سرداران بسیار 
عظم ОББ‏ در لشکرسیّدالشَهداء علیه‌الشلام هستند. 
هیچ نقلی از هیچ‌یک از acil‏ علیهم‌الشلام. چه ОШ‏ که با زهیرمعاصربودند و چه سایر 
cani‏ روایت نشده است که عثمانی بودن زهیر را . ولو در عقیده‌اش . اثبات کند و یا 
بیان‌گ رکراهت ایشان از رویارویی با امام حسین علیه‌الشلام باشد. 
هیچ Е‏ وجود ندارد که فایان‌گرتوبه جناب زهیر باشد. این که ایشان نزد امام آمده و 
درخواست خشش و بازگشت نوده باشد. یا امام توبه وی را پذیرفته باشند. یا در جایی 
شخص جناب زهیر حکایت کند که من توبه کردم و هدایت شدم و در گذشته عمر 


خویش را تباه نمودم و عقیده‌ام فاسد بود ... و آنچه در Още‏ مردم در این باره مشهور 


پاک‌نهاد دیرین زهیربن القین علوی / Y‏ 
To‏ هیچ اصل وسندی ندارد. 
ناگفته اند که اگر جناب زهیر پیش از ملاقات با امام حسین ЛА ДЕ‏ عثمانی 
بود. سزاوار بود که لشکر ابن‌زیاد او را به دلیل جنگیدن در رکاب امام علیه‌اللام. 
سرزنش نوده و گذشته‌اش را یادآورشوند o‏ هیچ کجا چنین چیزی ولومرفوع یا جهول 
يا مرسل, نقل نشده است. 
بنابراین بیان عثمانی بودن زهیر پیش از پیوستن به سیّدالشهداء علیه‌الشلام تنها در 
یک خبرآن هم با شرحی که گذشت از زبان کسی معلوم ЈЫН‏ بیان شده و اين‌ها به 
هیچ عنوان دلیل برعثمانی بودن جناب زهیرغی شود. 
طبری از مقتل ابی مخنف نقل کرده و دو راوی برای آن آورده است. فرض میکنے این 
روایت صحیح باشد. نباید هشیاری به خرج بدهیم؟ و کمی تفخص کنم تا تهمت 
دشمن را برسرعلم ننموده و برفراز قرار ندهیم؟ جناب زهیربن القین سلام‌لّه علیه از Jl‏ 
علوی بود لکن مانند حضرت مومن آل فرعون و ابوطالب علمماالشلام شدید АЕ‏ 
بوده و از همراهانش, تنها پسرعموی او همراهش آمد و چنان‌چه خواندم بقیه عثمانی 
بودند ونسبت عثمانی نیزتهمتی بود که از جانب دشمن پلید به ایشان بسته شد. 
ترویج این باور ستم به اباعبدالله علیه‌الشلام است زیرا عثمانی بودن. گناهی elis‏ 
است و نسبت دادنش به یاران راستین اهل‌بیت علجهم‌الشلام. گناهی بس سخیف تر. 

АИР 
وصلی الله على محمد و آله الطاهرین و لعنة الله على آعدائهم آجمعین‎ 
آل محمّد صلوات اللّه علیهم‎ еда قم‎ Ca الحرام‎ абл 


АЕ‏ حيدرحسين التربتي الكربلان 
عفی الله عن والدیه وعنه 
)52 


۸ الشّلاح علیکم يا طاهرین من‌الڏنس 
پی‌نوشت‌ها 

۱- وقتی روایات و اخبار را در کنار یکدیگر قرار qe‏ معلوم می‌شود که سن ایشان در 
سال 7۱ هجری. بین 00 تا ۵7 سال بوده و این حذاقل قول در این eb‏ است. البته 
قرائن دیگری ثابت می‌کند که سن ایشان بیش ازاین بوده است. 

1- شهری از Do‏ روم» ترکیه امروز است. این جنگ پیش از سال ۲۵ هجری رخ داده 
ات ؛ 

Moe соя -v 

8- تاريخ £c в‏ ص۳۱۵ الارشاد. ва‏ الفید: ЗЕМЯ .۹٩۰-۸۹ص Ye‏ 
ج٤٤‏ ص۳۹۱. فراز مورد نظردر فتوح ابن Ае)‏ جه ص ٩۷‏ چنین است: انک لم تکن 
عندنا من شيعة اهل البیت са Ul‏ عشمانیّا نعرنک. 

۵- بلاذری (۲۷۹ه) در انساب الشراف ج۳ ص ۱1۷آورده است: قالوا: «و کان زهیر 
بن القین البجلی بمگة. و کان عثمانیا... یعنی گفته اند: زهیربن القین البجلی در مکه 
بود و عثمانی بود...» ناگفته نماند که Е‏ ازآنجا که قولی جهول است. به هیچ 
عنوان قابل اعتنا و استناد نیست. 

1- الظبقات الکبری: ج٦‏ ص ۰۲۱۲ 

۷- تاریخ دمشق: ج۰٤‏ ص۳۰۹ رقم ٤1۹0‏ . 

۸- تاريخ الظبري: ج> ص۲۱۰ روضة الواعظین: AN e‏ ارشاد مفید: ج۲ ص۰۸4 
اعلام الوری: Ne‏ ص4۵۱ و... . 

4- مستدرکات علم رجال احدیث: جه ص۲۳ Av Vos,‏ 

۰- تاريخ الظبري: $e‏ ص ۰۲۱۲ الارشاد. E‏ الفید: ج۲ ص۰۲۸ 

۱- رجوع کنید به تاریخ طبری: ج٤‏ ص۰۲۱ 


پاک‌نهاد دیرین زهیربن القین علوی /۲۹ 


۲- تاریخ الظبري: £e‏ ص۳۲۰ مثیرالحزان: ص۳۹. الکامل في التاریخ: &c‏ ص٠٠‏ . 

۳- از آن‌جا که عمربن سعد در نخستین روز اقامتش در کربلا او را m‏ رویارویی با 
امام علیه‌التلام قرار می‌دهد معلوم است که وی از ابتدا با عمربن سعد لعنهما الله 
همراه بوده است. 

٤-البداية‏ و МАЛ‏ ص ۱۹۲ تاریخ الظبري: £c‏ ص۳۲۱. 

۵- رجوع کنید به تاریخ طبری: £e‏ ص ۰۳۳۲ 

7- آنساب الشراف: Ye‏ ص۰۱1۸-۱1 ۰۲۲۵ الأخبار YE hall‏ تاريخ الظبری: جه 
ص ۳۹۲ و avo Yat o‏ البداية و АДА‏ ص۱۷۰. نفس آلهموم: ص۱۸۲-۱۸۰ 
да) още‏ ج١‏ ص>۵۹- ۵۹۵ الازشاد. الشیخ الفید: ج۲ ص ۰۷6-۷۳ جارالأنوان 
ج٤٤‏ ص۰۳۷۲-۳۷۱ اسرار الشهادة: ص۲4۹ روضة الواعظین: ص ۰۱۵۲ да‏ الأحزان: 
ص۳۹-۲۸. الکامل في الثاریخ: ج۲ ра‏ ۰۲۷۸-۲۷۷ اللَهوف: ص۰۷۳-۷۱ معالي 
Мое Ne зема‏ 

۷- آنساب الأشراف: Ye‏ ص۰۱1۸-۱1 ۲۲۵: فانصرف من مكة ада‏ معجم ما 
استعجم . بکری آندلسی (ت۸۷ه): ج۱ ص۲۷ در ماده بلنجرپس از نقل قضیه 
بلنجر: فلما qa‏ زهیر مخروج الحسين بن على علیهمالتلام تلقاه. فکان في جملته و قتل 
مه نا 

۸- رک: |بصار العین: ص۱1۹ Дай‏ الحسين علیه‌الشلام. محمدمهدی شمس الدّین: 
ص۱۱۸ رقم۱۰. معجم رجال الحديث: Ae‏ ص ۱۹۲ رقم ۰۵۳4۳ مستدرکات ee‏ رجال 
احدیث: ج٤‏ ص٥٠٠٠‏ رقم‌14۱۸. آعیان الشيعة: ج۷ ص۲۸۸ رقم۹۷۲. کربلاء bl‏ و 
iL Ul‏ مد حسین یعقوب: ص ۳۲۳. 

۹- دراعیان الشيعة لواعج الأشجان. 


۰ الشلام علیکم يا طاهرین من‌الڏنس 


۰- تاریخ الظبري: oc‏ ص۰۲۹۷-۳۹ نفس المهموم: : ص۰۱۸۲-۱۸۰ آعیان الشيعة: 
ج۱ ص4 ۰۵۹۵-۵۹ لواعج الاشجان: ص۸۱ .AY-‏ 

۱- الفتوح. إبن آعم: ج٥‏ ص۵1. مثیرالأحزان: ص۲۵. تاريخ الظبري: ج۵ ص۳۷۵- 
۸ الارشاد. الشیخ الفید: ج۲ ص۰14 روضة الواعظین: ص ۱۵۲-۱۵۱ و ... 

۲- فتح الباري: дава‏ تحفة الآحوذي: ج۱۰ ص۱۳۹. 

.۲۳۲ ص‎ Ve uA -۳ 

۶6- رجوع کنید به إرشاد شیخ مفید: ج۲ ص۰۲٠۰‏ اعلام الوری: ص ۲۲ а‏ 
£oc Jl bue‏ ص ۱۳ بقية الباب ۳۷. 

۵- تاريخ الظبري: ج۳ ص۲۲ ابصار العین: ص۱۸۲. الازشاد. e‏ الفید: ج۲ 
ص>۱۰۵-۱۰. ile lUe‏ ج 4۵ ص۲۱-۲۰. 

- تاريخ الظبري: Ye‏ ص۳۱۰. الازشاد. e‏ الفید: ج٠‏ ص۸4. روضة الواعظین: 
ص۱۸۰ |بصار العین: АМА‏ حارالانوان ج ۲۲ ص۲۸۰. رک: الفتوح: ج۵ ص۸۱-۸۰. 

۷- معالی кома а‏ جا ص۳۰۹ الامام الحسين علیه‌التلام و آصحابه: ج۱ ص> ۱۲. 
در سایرمصادر مانند تاریخ طبری و مقتل الحسین خوارزمی و غیرآن آمده است: کسی 
که از ورود دشمن جلوگیری نود. ابوشامة صیداوی است. 

۸- مستدرک سفينة البحان ج> ص۲۸۳ مثیرالأحزان: ص4۸. رک: تذكرة الخواص: 
ص۲۲۷ . 

۹-المداية الکبری: ص ۲۰۵ به. مدينة العاجز: У а $e‏ 

Ac ص۳۲۳ الکامل في الثاريخ: ج> ص1۳ البداية و النهایة:‎ £c تاريخ الظبري:‎ -٠ 
о تاریخ الیعقوین: ج۲‎ ۱۹٤ص‎ 

۱- مقتل ا سین gulae‏ امخوارزمي: ج۲ ص.۲. تسلية الجالس: Ye‏ ص ۲۹۵. 


پاک‌نهاد دیرین زهیربن القین علوی/۶۱ 


oe ٤ج الشاکبة:‎ даа 4 uo ٠۷ج العلوم:‎ Шә ص۲۱.‎ £oc ОЕ 
ص۱۹۱.‎ tell „ШЕ آسرار الّهادة: ص۲۹۵؛ نفس الهموم: ص ۷ ۲۷؛‎ 

۲- سوره غافرآیه۲۹. 

۳۲- صفات مومن درآیات و احادیث بسیاری ذکر شده است. اجمالاً رجوع کنید به 
اصول ЗЕ‏ جلد Y‏ ص ۲۲۷ خطبه همّام. 

۶- الکانی: re‏ ص۵1۹ ب ۹۸ Mp‏ 

۵- الکانی: ج۲ ص۲۲۵ ۱۲. 

7- الحاسن: ج۱ ص ۲۵۷ ب۳۱  Yaoe‏ الکانی: ج۲ ص ۲۲۲ باب الکتمان... Vg‏ 

۷- الکانی: ج۲ ص۲۲۱ باب الکتمان Me‏ 

Ye ВАЛ -۸‏ ص۲۲۰ باب ДЕЙ‏ ح۲۰. 

۹- الحاسن: جا ص۲۵۹ vo‏ باب МЕ‏ ح۲۰۹. الکانی: ج۲ ص۲۱۷ باب 


6۰- الحاسن: ج۱ ص۲۵۷ vxo‏ باب ЕЛ ۰.۲۹1 Д‏ ج۲ ص۲۱۷ باب 


۱- مناقب دبي طالب علیهم الشلام: ue Ye‏ 

. ص۱۵1 ب۲۲‎ Та МАЗ -eY 

۰۷۹ ص ۵۳۳ جلس‎ цд май الشیخ‎ АМ -۲ 

„од 02 سوره‎ - ££ 

0- کتاب الومن: ص۱۵ No‏ ح۲. رک: الکاي: ج۲ ص۲۱۵ باب سلامة الذین NC‏ 
7 - تفسیرالقمی: ج۲ ص۲۵۸. 

АМ -۷‏ الشیخ الصَدوق: ص١٠٠.‏ 


۲ الشلام علیکم يا طاهرین من‌الڏنس 


۸- سوره یس صلی الله علیه و آله وسلم آیات ۲۷ و NA‏ 

4- آوائل القالات ص۰4۹ 

۰- تفسیرالعيًاشی: ج۲ ص۲۲ ۰۹۰2 

.۲ الأخبار الظوال: ص71‎ ол 

۲- آنساب е il dl‏ ص ۱1۷- ۱1۸و ۲۲۵ تاریخ الظبري: Oc‏ ص۰۳۲۹۷-۳۹۱ 
الکامل في الثاریخ: ۲ ص ۰۲۷۸-۲۷۷ الازشاد. الشیخ الفید: Ye‏ ص ۰۷-۷۲ روضة 
الواعظین: ص ۰۱۵۳ 

۳- اللَهوف: ص۱ ۰۷۳-۷ 

6- معجم ما استعجم: ج۱ ص۰۲۷ مقتل أبي مخنف: ص ۰۱1۲ 

00- تاریخ الظبري:جه YaV- YAT o‏ . رک: مقتل све) let «ол‏ جا ص۲۲۵. 
الکامل في التاریخ: ج> ص ۰4۲ 

7- تاريخ الظبری: ج> ص>۳۰۵-۳۰. اللّهوف: ص ۰8۷ إبصار العین: ص ۷ ۱۷. 

۷- این بیان دلالتی روشن بریگانگی وی مانندی تک تک شهدای کربلاست. 

۸- تاريخ الظبري: ج ص‌۰۲۱۸ روضة الواعظین: ص ۱۸۳۲ الارشاد. e‏ الفید: 
ج۲ ص ۰۹۲ ٍعلام الوری: ج۱ ص۰40 اللّهوف: £e ullus con o‏ ص۳۱۱ و... 
. رک: QUI‏ الشَیخ الصَدوق: ص۲۲۰. 

04 - اسرار الشهادة ص ۰۲۱۸ 

۰- مقتل ul‏ مخنف: ص۱۷. فرسان امیجاء: ج۱ ص۲۰۱. رک: ینابیع الودة: ج۲ 
ص۷۱ . 

۱- تاریخ الطبَري: $e‏ ص۱۱ ۰۲ مقتل odd‏ خوارزمی: Ye‏ ص٤۲.‏ 

Ева -۲‏ خنف: ص۸۵ معالي الشبطین: Ye‏ ص ۲۰-۱۹. 


پاک‌نهاد دیرین زهیربن القین علوی / £Y‏ 


۳۲- تهذیب الأحکام: ج٦‏ ص۷۲ ب۲۲ ve‏ الخرائج و امجرائح:۱۸۳/۱ o‏ وسائل 
الشیعة: ج٤۱‏ ص۵۱1 ب1۸ ۰۱۹۷۲2 

6- مصباح التهجد: Ye‏ ص v Y‏ الزار الکبیر ابن الشهدی: ص٥٠٠.‏ البلد الأمين: 
ص.۲۹. إقبال الأعمال: ج۱ ص۳۳۵. مصباح الکفعمی: ص ۵۰۳. ol‏ الشهيد الأؤل: 


ص٩۱۲‏ فصل> و ص٦۱۷‏ . 


г ZN. ۱2 - 
дА $ T 
2 * 
A а) سم با‎ pt Lu 


وب 


"e и 
р СУ 
ر جوا‎ 


Xd eed à یتر تآ ت‎ age 
آداب حج و عمره. اعمال و دعاهای مستحب‎ 
از برکه غدیرتا بی کران عاشوراء‎ 
Ла ее امامت اصل اصول دین حقدی‎ 
حضرت فاطمة الزهرا سلم‌الّه علیها‎ со „ро امامت‎ 
تبزی وتولی اساس توحید‎ 
الله علیهم العاشورائيّة‎ o ترجه زیارات ذبیح‌آل محمد‎ 
حجاب (نگاه» پوشش و روابط) از دیدگاه قرآن و عترت‎ 
حج دراحادیث اهل بيت علمهم الشلام‎ 
ربا اعلان جنگ با اله و رسولش‎ 
ریش‌تراشی از دیدگاه قرآن و عترت‎ 
غنا و موسیق از دیدگاه قرآن و عترت‎ 
(دفاعیّه)‎ ЛА e پاک‌نهاد دیرین حضرت زهیرین القین‎ 
پرسش و پاسخ جلدا پرتوی حق (پاسخ شيعه به شبهات وارد شده از جانب وهابیان)‎ 
پرسش وپاسخ جلد۲ (جبروعصمت انبیای علم و عصمت اهل‌بیت علي م‌الشلام)‎ 
فضل طینت نور )52 عزاداری)‎ Y do پرسش و پاسخ‎ 
پژوهش و واکاوی منابع. سند و اعتبارحدیث شریف کساء یمانی (دفاعیّه)‎ 
پژوهش و واکاوی منابع. سند و اعتباردعای صنمي قریش (دفاعیّه)‎ 
پژوهش و واکاوی منابع. سند و اعتبار زیارت جامعه کبیره (دفاعیّه)‎ 
پژوهش و واکاوی منابع. سند و اعتبارزیارت عاشوراء معروفه (دفاعیّه)‎ 
پژوهش و واکاوی منابع. سند و اعتبار زیارت عاشوراء ناحیه مقذسه (دفاعیّه)‎ 


پژوهشی نوپیرامون حدیث شریف کسای GU‏ به روایت حضرت فاطمه زهرا سلام له علیها 


= و = 

حضرت حرآزاد مرد شهید عليه الشلام (دفاعیّه) 

حلاج مرتڏی به دا رآونخته )3 تصوّف و فلسفه) 

حور و آتش (دفاع از حضرت فاطمه و خدجه iil eS.‏ علیهما) 

در حضرفقیه В Джо‏ جلدا و ۲ و۳ جموعه‌ای نفیس از پاسخ به سوالات و شبهات معارفی. 
n‏ فقهی. تار یخی . حدیثی. درایه و منبع‌شناسی 

گزیده‌ای از فقه طه و آل‌یاسین علمهم صلوات الله (فقهی فتوائی؛ عبادات. معاملات و ...) 
مناسک حج و عمره (فقهی فتوانی) 

یکصد و ده حدیث معارفی 


e 


3 8 عم انتلام شکیل‌کلاس های‌ترآن وعروت p‏ 


Вар فقه و عقاندبرای جوانان درمساجد,‎ И 
па. eo بیت ایشان؛ برکزاری جلسات پرسش‎ : 
پژوهش های حدیشی: فتهی: عقيدتي: تفسیری؛‎ 5 
| کا وکاک آدرراستای مبارز:‎ И 
چتان ادامهدارد..‎ аА > 


